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جاى ايران در ادبيات معاصر عرب خالى است
اما اين شيوه اى قابل عمل نيست چرا كه همه از چنين تجربه اى برخوردار 
نيستند و متوجه نمى شوند كه مثلا اين كلمه اى كه امروز در اين رمان اينطور 
به كار رفته ريشه هزار ساله دارد و در اصل اينگونه بوده است. اين مساله وجود 
ــوز هم مى بينيم كه اين موج عاميانه گرايى در ادبيات معاصر عرب  دارد و هن
شديد است. اما چهل سال پيش اين مساله به صورت مناقشه اجتماعى براى 
عرب ها درآمده بود. حالا اين مساله در آن حد وجود ندارد ولى عملا مى بينيم 
كه بسيارى از كتاب هاى خوب ادبيات مدرن عرب و رمان هاى جديد به زبان 

عاميانه گرايش تندى نشان مى دهند. 
 پـس مى توان گفت كـه ادبيات امـروز عرب دچار نوعـى انقطاع با  �

سنت هاى گذشته اش شده است؟ 
ــرم با دو نوع ادبيات  ــه، اگر امروز بخواهيد ادبيات عرب بخوانيد به نظ بل
ــاوت روبه روييد. يا بايد ادبيات قديم عرب را بخوانيد يا ادبيات معاصر را،  متف
كه البته در دوره معاصر هم كارهاى زيادى كرده اند و آثار زيادى منتشر شده. 

 به ترجمه گسـترده آثار غربى در كشـورهاى عربى اشـاره كرديد.  �
جريان هاى معاصر ادبيات عرب چقدر تحت تاثير جريان هاى ادبيات غربى 

بوده اند؟  
ــايد به صورتى  ــام آن چيزهايى كه در ايران مى بينيد، ش صددرصد. تم
گسترده تر در جهان عرب وجود داشته باشد. جهش بزرگ ادبى در كشورهاى 
ــكل گرفت. در ايران هم تقريبا وضعيت به همين  عربى تحت تاثير اروپا ش
ــتيم چنين ادبيات جديدى  گونه بود و ما بدون تاثير از اروپاييان نمى توانس

به دست آوريم. 
اما مساله اى هم در اينجا وجود دارد و آن اينكه يك نفر كه مثلا سيمون 
ــد اداى او را  ــد و تحت تاثير او قرار مى گيرد، ناچار مى خواه ــوار مى خوان دوب
درآورد. جذب سركشى ها و شيوه زندگى سيمون دوبووار مى شود اما طبيعى 
ــت كه نمى تواند مانند او رفتار كند. به خاطر اينكه جامعه اى كه سيمون  اس
ــوار در آن زندگى مى كرده با جامعه من و مصر و عراق فرق مى كند و ما  دوب
نمى توانيم حتى آنگونه حرف بزنيم. پس ناچاريم يك شبه سيمون دوبوار به 
ــت كه به نظر من اين تقليدها باعث خطر شده است.  وجود آوريم و اينجاس
ــاعران و نويسنده هاى ما تحت تاثير غرب هستند، مثلا صادق  با اين حال ش
هدايت از تاثير كافكا بيرون نيست. هركسى كه كافكا خوانده باشد و هدايت 
ــورهاى عربى هم  ــود. اين اتفاق در كش ــم بخواند، متوجه اين تاثير مى ش ه
ديده مى شود و بايد منتظر باشيم و ببينيم در گوشه و  كنار ادبيات شرق، از 
كرانه هاى اقيانوس اطلس گرفته تا مرزهاى ايران، چه چهره اى درخشش پيدا 
مى كند و انقلابى به وجود مى آورد. هرچند كشورهاى عربى هم اكنون درگير 

مسايل و بحران هاى داخلى  هستند. 
 اتفاقا برخى معتقدند در شرايط تب و تاب اجتماعى است كه ادبيات به  �

وجود مى آيد. نظر شما در اين باره چيست و آيا در اين مدت مسايل داخلى 
كشورهاى عربى تاثيرى بر ادبيات عرب گذاشته است؟ 

ــه آن  بدهم. اما  ــواب دقيقى نمى توانم ب ــت ج من چون كارم اين نيس
ــود و  مى توانم بگويم كه هم در بحران هاى تند اجتماعى ادبيات پيدا مى ش
ــديد. بحران، افراد را به هيجان مى آورد و در نتيجه  ــتبدادهاى ش هم در اس
ــندگان مى خواهند جامعه را بشكافند و درونش را نگاه كنند تا ببينند  نويس
علت اين جوشش ها چيست و نتيجه هايى كه از آن به دست مى آيد چيست. 
ــود. مثلا در  ــه درون جامعه در قالب رمان عرضه مى ش ــد مثلا اين نگاه ب بع
روسيه بعد و قبل از انقلاب بلشويكى چنين چيزى به روشنى ديده مى شود 
اما در دوران استبداد هم مزيت ديگرى وجود دارد و آن آرامش است. در اين 
حالت قدرت دولت آنقدر زياد است كه آرامش كامل حاكم است و نويسنده 
به زندگى آرام خود روى مى آورد و سعى مى كند در اثرش به نوعى با استبداد 
ــه هايى بيرون مى آيد و در فرم  مقابله و مواجهه كند و از اين مواجهه انديش

ادبى خلق مى شود. 
 در شـرايط روسيه بعد از انقلاب اكتبر، ادبيات مهاجرت پديد آمد و  �

آثارى در آن شرايط نوشته شد. آيا در جوامع عربى هم مى توانيم شاخه اى 
به نام ادبيات مهاجرت را مجزا كنيم؟ 

بله. در كتاب هاى تاريخ ادبيات عرب، هميشه يكى از بخش هاى آخرين 
كتاب «ادب المهجر» يا ادبيات دوران هجرت است. جبران خليل جبران يكى 
ــندگان ادبيات مهاجرت در ادبيات عرب است كه بيشتر  از بزرگ ترين نويس
ــت. ادبيات مهاجرت عرب ادبيات مفصلى  ــرش را در هجرت گذرانده اس عم
است اما با اين حال من شاهكارى در ميان اين آثار نديده ام. شايد هم آثارى 

باشد و من بى اطلاع باشم. 
 در اين سـال ها آثار برخى نويسـندگان و شـاعران معاصر عرب به  �

فارسى ترجمه شده اسـت. مثل آثار جبران خليل جبران يا به خصوص 
نجيب محفـوظ كه البته نجيب محفوظ در جريـان ادبيات معاصر عرب 
قديمى تر است. در سال هاى اخير هم آثار نويسندگان ديگرى مثل طيب 
صالح يا الياس خورى به فارسى منتشر شده است. آيا آثارى كه اين روزها 
از ادبيات عرب به فارسى ترجمه مى شوند، نمايندگان اصلى ادبيات امروز 

عرب به شمار مى روند؟ 
ــده اما اين كار هنوز به  ــى ش از ادبيات معاصر عرب ترجمه هايى به فارس
ــده است. ترجمه از ادبيات معاصر عرب در ايران  شكل گسترده اى انجام نش
تازه در حال شكل گيرى است. حتى تمام آثار چهره اى مثل نجيب محفوظ 
هنوز ترجمه نشده و تنها تعدادى از آثار او به فارسى برگردانده شده است كه 
برخى شان هم ترجمه هاى خوبى هستند. اما مى ترسم تا ما بخواهيم كل آثار 
نجيب محفوظ را ترجمه كنيم دوران او بگذرد و پشت سر گذاشته شود. به 
هرحال جامعه كنونى مصر به هيچ وجه با مصر دوره نجيب محفوظ قابل قياس 
نيست. اما مجموعه آثار او كه 11 مجلد هم شده بسيار قابل توجه و خواندنى 
ــى كه فقط به دوران امروز نگاه نكند و به پيش از اين هم توجه  ــت. كس اس
داشته باشد از نجيب محفوظ بهره بردارى زيادى مى تواند بكند. به نظرم جايزه 
نوبل هم حق نجيب محفوظ است. نويسنده اى مثل نجيب محفوظ و شرايط 
جامعه او قابل توجه است چرا كه مصر دوران  شورش و استبداد و گشايش و 
دربستگى داشته و نتيجه اين دوره ها در آثار نجيب محفوظ قابل رويت است. 
هرچند در ميان اين همه كشور مسلمان يك نجيب محفوظ خيلى كم است. 

 در آثـار نويسـنده اى مثل اورهان پاموك كه متعلق به كشـورى در  �
همسايگى ايران است، مى توان اشتراكات ادبى و فرهنگى ايران و تركيه 
را ديد. آيا در ادبيات عرب هم مى توان آثارى يافت كه به اين اشـتراكات 

پرداخته باشند؟ 
اتفاقا به تازگى ترجمه فرانسه يك رمان از پاموك را مى خواندم كه به طرز 

عجيبى از نقاشى هاى ايرانى صحبت كرده است. 
 منظورتان «نام من سرخ» است؟ اتفاقا اين رمان به فارسى هم ترجمه  �

شده است. 
ــت آثار پاموك به سرعت به عربى ترجمه مى شوند يا آثار  بله. جالب اس
عربى هم به تركى ترجمه مى شوند و بده بستان ميان تركيه و كشورهاى عرب 
زياد است. شباهت هايى هم از دوره عثمانى در اين جوامع باقى مانده است. اما 
مثلا در ادبيات معاصر مصر هيچ نشانى از فرهنگ ايران ديده نمى شود. جاى 
ايران در ادبيات عرب كاملا خالى است و هرچند آثارى از ادبيات معاصر ما به 
عربى ترجمه شده اند اما هيچ يك از شاعران و نويسندگان معاصر ما در جهان 
ــدند. تاثير ايران در ادبيات عرب  ــرب به چهره اى مهم و تاثيرگذار بدل نش ع
معاصر خيلى كم است مگر اينكه در ادبيات عراق به دليل جنگ هشت ساله 

بتوانيم دنبال چنين تاثيرى باشيم.

عطف كتاب

تك نگارى
 گابريل گارسيا ماركز

ــت كه  ــه مدتى اس ــر كتاب پارس نش
ــه و هنر»  مجموعه اى به نام «بزرگان انديش
ــر مى كند؛ مجموعه اى كه هدفش  منتش
آشنايى با زندگى و آثار كسانى است كه بر 
انديشه جهان معاصر تاثير نهاده اند. پيش از 
اين چند عنوان از اين مجموعه به فارسى 
ــر شده بود و به تازگى عنوان ديگرى  منتش
ــيا ماركز» منتشر  از آن با نام «گابريل گارس
شده است. اين مجموعه ترجمه هايى است 
ــارات روولت آلمان كه با  از كتاب هاى انتش
ــر  ــوان تك نگارى هاى rororo منتش عن
ــنده كتاب ماركز،  ــت. اما نويس ــده اس ش
ــالمى هم  ــت و زهرا س داگمار پلوئتس اس
ــى برگردانده است. كتاب با  آن را به فارس
ــروع مى شود و در  دوران كودكى ماركز ش
ــر زندگى و آثار  فصل هاى بعدى مرورى ب
ــگفتار كتاب، اين  ــده است. پيش ماركز ش
اثر را «زندگينامه شخصيت هاى افسانه اى» 
ــده است تا  ــيده ش ــته و آورده: كوش دانس
ــياماركز، مخصوص  ــادات ادبى گارس اعتق
ــود؛ اينكه او واقعيت  ــه خود او معرفى ش ب
ــه كار نمى برد،  ــى ب ــاى بيرون را در نموده
ــناخت و انتقال اين واقعيت توسط  بلكه ش
انسان ها انجام گيرد. هرجا كه در مورد اسناد 
كمبودى داشتيم، مهم ترين منبع ما، خود 
نويسنده، آثار و گفته هايش در مصاحبه ها 
و مقالات است. از اين رو بايد پيه غافلگيرى 
را به تن ماليد. تناقض ها كمتر به نويسنده 
ــق توصيف هاى  ــود و او عاش مربوط مى ش
ــه آن معنا  ــت. اين ب افراطى طنزآميز اس
نيست كه گفته هايش قابل اعتماد نيستند؛ 
ــاعرانه و  اغلب از اين گفته ها، حقيقتى ش
خاص برداشت مى شود.  به جز فصل هاى 
خود كتاب، در پايان كتاب شناسى ماركز به 

فارسى هم منتشر شده است. 

حكايت يك زندگى 
فراموش شده

«شب ظلمانى فراموش شدگان» عنوان 
ــت از مارى ديديه كه با ترجمه  رمانى اس
پرويز شهدى به فارسى منتشر شده است. 
اين رمان شرح سرگردانى و پريشان حالى 
ــت. بنا به  ــاگرد دباغ معمولى اس يك ش
توضيح پيشگفتار كوتاه كتاب، مارى ديديه 
ــت، «در درمانگاه هاى  كه پزشك هم هس
گوناگون و در شهرهاى گوناگون، از جمله 
ــت. اما  ــره و تولوز طبابت كرده اس الجزي
ــى رشته مورد علاقه اش است،  روان شناس
به همين دليل هم به جست وجو و تحقيق 
درباره كسى مى پردازد كه سنگ زيربناى 
ــت. آدمى  ــى امروز اس دانش روان شناس
معمولى، گمنام، شاگرد دباغى بى سواد كه 
لابه لاى صفحات تاريخ گم شده و ناشناس 
ــت. مارى ديديه در مطالعاتش  مانده اس
به نام او برمى خورد، اين شخص نه پزشك 
است و نه روانشناس، بلكه دستيار دكترى 
ــت كه نامش در تاريخ آمده، ولى از او  اس
هيچ اثر و نشانى باقى نيست. سرگذشتش 
ــتان ها و  ــه ها، بيمارس ــدازه موسس به ان
ــه پاريس قديمى  ــتان هاى كهن تيمارس
ــت حيرت آورش،  است. مطالعه سرگذش
ــى دارد و از  ــگفتى وام ــنده را به ش نويس
ــر زحماتى كه  ــى اى كه در براب بى انصاف
ــيده درباره اش روا داشته اند، آشفته  كش
ــودش راوى  ــازد... مارى ديديه خ مى س
مى شود، مى رود در دورانى كه اين شاگرد 
ــاده و  دباغ زندگى مى كرده و به زبانى س
ــاى  ــى، دوره ه ــيوه اى روان و خودمان ش

گوناگون زندگى او را شرح مى دهد.» 
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ايده «بازگشت به طبيعت» روسو در نهايت يك انگيزه 
ــت و آن، تحكيم مقاومت در برابر جريانى  ــتر نداش بيش
ــا اين  ــه نابرابرى اجتماعى انجاميده بود. منش بود كه ب
ــود كه جان را نازيبا و  ــهر و زياده طلبى آن ب نابرابرى، ش
ــان زيبا در طبيعت در تقابل با  آلوده مى كرد. مفهوم ج
نازيبايى در شهر متضمن روحانى كردن همه ارزش هاى 
بدوى و اوليه و به كار بستن معيارها و اصول زيباشناختى 
ــام ديگر اين طبيعت كه  ــت، ن در قلمرو طبيعت زيباس
ــغولند روستا و ايلات  در آن آدميان به كار و زندگى مش
ــت كه ارزش هاى اخلاقى به دور  است. در همين جاهاس
از دستبرد مهاجمان شهرى به صورت كليتى هماهنگ 
وجود دارد. مقاومت طبيعت، يا به زبان اجتماعى تر روستا 
ــته باشد اما اين  اگرچه زمان زيادى نمى تواند ادامه داش
ــاى روحى آن ناديده  ــود كه فضيلت ه مانع از آن نمى ش

انگاشته و خاطره آن تجديد نشود. 
را  ــت رفته  ازدس ــت  فضيل آن  ــره  خاط ــد  تجدي
ــتالژى  ــتا و ايلات نوس ــانى كه درباره روس داستان نويس
ــدرى ازجمله  ــرام حي ــد. به ــده مى گيرن ــد برعه دارن
داستان نويس هايى است كه شجاعت و غرور آدمى را در 
ايلات بختيارى به نمايش درمى آورد. از نظر وى، زندگى 
ــت  ــته درمجموع، زندگى خوبى اس ــايرى در گذش عش
ــر مى بردند: «سواران  ــودگى به س و ايلات در قدرت و آس
پشت سر مى راندند. اگر پشت سر خان مى روند براى اين 
ــت، براى اين خاطر است كه او در  ــت كه بزرگ اس نيس
خطر هم پيش است، پس به احترام پيش بودن در خطر 
چقدر لذت دارد آدم احترامش كند و پشت سرش بيايد. 
احترام فقط مال بهتر ها بايد باشد... تنها همين؟ نه اين 
مرد غم همه را مى خورد.»1 منظور حيدرى از «اين مرد كه 
غم همه را مى خورد» اسداالله خان در داستان چل پلكان 
ــت و رعيت دارد اما با  ــت زير او باوجود آنكه خان اس اس
ــر زياده خواهى عوامل  ــت و در براب رعيت خود خوب اس
ــيخ خزعل كوتاه نمى آيد تا آنكه در نهايت، جان خود  ش
ــش و فى الواقع ايل خود مى كند.  ــداى نجات برادران را ف
ــداالله خان و  ــادى را در رثاى اس حيدرى صفحه هاى زي
ــد. به واقع او به  فضايل او در هيئت يك قهرمان مى نويس
ــيم نوعى اتوپياى عشاير دست مى زند. او اين اتوپيا  ترس
ــرف و دفاع از خانواده، برادر، ايل و  را با احياى غيرت، ش
درنهايت «خون» تجسم مى بخشد. يعنى همان كارى كه 

ــداالله خان انجام مى دهد: «در اين دم فقط يك جاى – تنها دل – خان نبود كه  اس
ــوخت، همه وجودش آتش بود، آتشى كه از يك جور هيزم به پا نشده بود، از  مى س
خيلى جورها... تازه ترين و سوزناك ترين شان فكر خانواده بود. مخصوصا چيزى قلبش 
را زخمى تر  مى كرد: دختر شيرخوار خود را موقع خارج شدن از اتاق بوسيده بود، بچه 

تكانى خورد... و خان چقدر مى خواستش.»2
ــتالژى دارد و  ــبت به گذشته پرعظمت ايلياتى نوس ــكارا نس بهرام حيدرى آش
ــته برايش به صورت گذشته اى پرشكوه و حتى آرمانى ظاهر مى شود، به  اين گذش
بيانى ديگر او اتوپياى عشايرى خود را نه در چشم اندازى «پيش رو» بلكه در گذشته 
نه چندان دور مى بيند. او مفهوم «پدر» را در نظام ايلخانى به درستى در مركز مى بيند 
و شأنى در حد شاه و حتى فراتر در حد خدايان براى «خان» يا همان «رييس ايل» 

قايل مى شود. 
اما ويژگى نوشته هاى حيدرى، آن است كه او در عين نوستالژى نسبت به گذشته 
به شرح زوال آن نيز مى پردازد، به بيانى ديگر حيدرى از جمله داستان نويسانى است 
كه مفهوم «زوال» جايگاهى بجا در نوشته هايش دارد. او به خصوص شرح زوال را در 
كتاب زنده پاها و مرده پاها ارايه مى دهد. نادعلى در آغاز داستان آزمايش از مجموعه 
زنده پاها و مرده پاها، از رفتار و اعمال تكرارى هم ولايتى شان ناراحت و معذب است 
چون آنها هيچ كارى براى مقابله با ظلم و ستمى كه خان در حق شان مى كند انجام 
نمى دهند. نادعلى اگرچه «كچل بودن» خان را دستاويز مخالفت و مضحكه قراردادن 
او مى كند اما او از اينكه آدم هاى اطرافش با وجود ظلم و ستم و رنجى كه مى برند 
كارى انجام نمى دهند و حداكثر دشنام مى دهند معذب است تا آنكه در نهايت او نيز 
از در آشتى درمى آيد و به تكرار همان زندگى و كار هم ولايتى هايش برمى گردد تا بر 
زوال خويش و همين طور بر خويشاوندى «زوال» و «تكرار»، صحه بگذارد. كارى كه 
غلامحسين ساعدى نيز در «عزاداران بيل» مهم ترين كتابش انجام مى دهد. عزاداران 
بيل سرشار از تصاوير واقعى مردم عادى روستاست. ساعدى در اين مجموعه داستان 
ــاده با تيپ هاى  ــتا را به نمايش درمى آورد، مردمانى س رفتارهاى عادى اهالى روس
معمولى كه «حرف  مى زنند، با گارى به اين طرف و آن طرف مى روند، كارى ندارند، 

جز اينكه سياه بپوشند، لب استخر بروند و مرده دفن كنند.»3
ساعدى با نوشته هايش، به خصوص نوشته هايى كه درباره روستا نگاشته است 
نيز درواقع زوال روستا را شرح مى دهد و به همين  دليل بسيارى از صحنه ها را 
طولانى و با گفت وگوهاى مكرر قهرمانانش تكرار مى كند. تكرار از ويژگى هاى زوال 
است زيرا وقتى بنا مى شود جامعه آن چنان كه هست باشد تكرار، ضرورت يافته 
ــنده به ناگزير براى ارايه تصويرى رئاليستى از  ــود و نويس و اجتناب ناپذير مى ش
ــاعدى برخلاف حيدرى  ــتانش قرار مى دهد. اما س جامعه، تكرار را تم اصلى داس
هيچ نوستالژى اى به روستا، ايل يا اساسا گذشته ندارد. «پدر» در ادبيات ساعدى 
برخلاف حيدرى مدت هاست كه جايگاه مركزى اش را از دست داده، در بيل و چند 
ــتاى اطراف آن «پدران» يكى پس از ديگرى مى ميرند. داستان دوم عزاداران  روس
بيل اساسا حول مرگ «آقاى ده» دور مى زند و فرزندان يتيم شده بعد از مرگ پدر 
ــهر مى شوند. نمايش رئاليستى زوال در آثار ساعدى، باعث شده بسيارى  آواره ش
ادبيات او را فاقد تخيل و به اصطلاح شعريت قلمداد كنند، در صورتى كه ساعدى 

با اين سبك از نوشتن، خود، مى خواهد بى تخيلى را كه از ويژگى هاى بارز جامعه 
زوال يافته است، نشان دهد. 

مفهوم «پدر» به مثابه مركز انسجام، تنها در نوشته هاى بهرام حيدرى بارز نيست 
بلكه در بسيارى از نويسندگان ادبيات روستايى و ازجمله در محمود دولت آبادى به 
وضوح ديده مى شود. دولت آبادى نيز همچون حيدرى  باهدف به نمايش گذاشتن 
ــان ها به نگارش داستان هايش  ــازى انس ــرف و غرور آدمى، در دوران حقيرس ش
ــتا و خرده پاهاى  ــرف و غرور آدمى در كار و زحمت مردم روس پرداخت».4 اين ش
شهرى تبلور مى يابد كه در مقابله با امواج روبه گسترش حقيرسازى از طرف شهر 
در جست وجوى يافتن «پدر» و دست وپاكردن يك سرپناه، آرام و قرار ندارند. مقوله 
ــتان هايش موقعيتى  پدر، هم براى خود دولت آبادى و هم براى قهرمان هاى داس
مركزى دارد. پدر كه نباشد ديگر چيزى به نام سرپناه وجود ندارد: «بابام نور چشمم 
بود عمه جان! مى گفت خورشيد بمير، من مى مردم»5 بدبختى آن گاه دامن آدمى 
را مى گيرد كه پدر مى ميرد، مى رود يا مانند پدر رحمت در داستان دوبار مى رود و 
گم مى شود، آن وقت است كه بدبختى بعد از غيبت پدر بر خانواده سرريز مى شود. 
ــت: «پدرم، سرانجام دور از خاكى كه از آن  «پدر» دغدغه خود دولت آبادى نيز هس
ــال دورى، هنوز با  ــده بود مرد، دو تا از برادرهايم نيز... مادرم بعد از 20س زاده ش
زندگى پايتخت خو نگرفته است. گاه خود را نفرين مى كنم كه چرا مايه اين همه 

پريشانى شده ام... اى كاش پدر و مادرم را از محيط شان جاكن نكرده بودم.»6 

جالب آن است كه دولت آبادى حتى درباره تكنيك نوشتن نيز ايده پدر را در سر 
مى پروراند و مى گويد: «قهرمان هاى داستان مثل فرزندان نويسنده هستند از يك پدر 
و چند مادر. بنابراين بين اينها خصلت هاى مشترك و هم متناقض از جهت اخلاق و 
روحيه وجود دارد... در بعضى از اين قهرمان ها- به عنوان فرزند- علاوه بر خصوصيات 

ارثى مقدارى از خواست هاى پدر هم نهفته است.»7 
ــت  ــيختگى اس ــتا براى قهرمان هاى دولت آبادى همواره با ازهم گس ترك روس
(درست مثل اتفاقى كه براى خانواده خودش پيش آمده). روستا از نظر دولت آبادى 
ــت كه نبودنش در هر حال آدمى را  در حكم پناهگاه و اصلاً در حكم خود پدر اس
آواره، سرگردان و جاكن مى كند. مقوله پدر و تمايل به حضور مقتدرانه اش، دوره اى 
طولانى از نوشته هاى دولت آبادى را شامل مى شود. او در اين دوره كم وبيش متاثر از 
تركش هاى انديشه روسويى به مقوله زوال نمى انديشيده، ازاين رو پيداكردن رد پاى 
تئوريك مقوله پدر در دولت آبادى را به آسانى مى توان در آثار انديشمندان كلاسيك 

نيز جست وجو كرد زيرا بخش مهمى از دنياى گذشته، 
ــالارانه تبيين شده  ذيل وجود پدر و وجود گرايش پدرس
و مطالعات جامعه شناسانه و روانكاوانه در باب اقتدار پدر 
ــت.  مونتسكيو به عنوان  ــوده اس مباحث متنوعى را گش
انديشمندى كلاسيك در كتاب روح القوانين در باب پدر 
ــخص را تعريف  ــه نهاد مش به عنوان مقوله اى نمادين س
ــه نهاد،  ــد: خانواده، حكومت و دين. در اين هر س مى كن
پدر نقشى اساسى برعهده دارد و ساير اجزاى هويت خود 
را در نسبتى كه با پدر دارند تعريف مى كنند. در خانواده، 
پدر و در ايلات،  خان، در عين حال روزى دهنده و نان آور 
است و همچنين حافظ مرزهاى هويتى يا همان خانواده 
خود نيز است. پدر در مركز مى نشيند و بعد از آن، ديگر 
هيچ مركزى حول آن شكل نمى گيرد، از اين نظر مقوله 
پدر واجد سيستمى متمركز است كه همه توجهات به او 
ــود.  اگرچه پدر اصل ماجراست و ديگران  معطوف مى ش
ــن هيچ به معناى  ــود را از او مى گيرند، اما اي ــت خ هوي
تماميت خواهى پدر- لااقل به مفهوم مدرن آن- نيست. 
ــتان هاى دولت آبادى در حين اقتدار، با خود  پدر در داس
ــش و امنيت مى آورد و كمبودها را رفع مى كند. آن  آرام
آرامشى كه پدر به اعضاى تحت المجموعه يا بهتر است 
بگوييم تحت الحمايه خود مى بخشد، حقيقت و اميد است. 
درواقع پدر به مثابه منبع توليد حقيقت و راهگشاى رفع 
بحران عمل مى كند. آنجا كه پدر نباشد خانه تهى است: 
«گويى همه چيز در غبارى گنگ و بيمار دفن مى شود.»8 

در داستان هاى دولت آبادى معمولا پدر ذليل و خوار 
ــت، آنجا كه خانواده اى به ذلت دچار  ــتاصل نيس و مس
ــت كه پدر غايب است، نيست، مرده  مى شوند جايى اس
ــت. در قصه سفر نيز آنگاه كه  ــت يا هجرت كرده اس اس
مختار به منظور دست يافتن به ثروت به كويت مى رود تا 
براى خانواده، رفاهى فراهم آورد گرفتار كوسه اى مى شود 
كه دوشقه اش مى كند. غيبت مختار به عنوان پدر و مركز 
خانواده، ديگر اعضاى خانواده را دچار تشتت و فروپاشى 

مى كند. 
ــتان هاى- به خصوص  وظيفه ديگر «پدر» در داس
ــه بحران به وجود  ــت ك اوليه - دولت آبادى جايى اس
ــه با يك  ــتان هاى دولت آبادى هميش مى آيد: «... داس
بحران شروع مى شود.»9 بنابراين پدر با همين مفهوم، 
ــتثنايى مثل  ــور دارد. حتى در موارد اس همواره حض
ــتان «يك مرد» كه پدر سربار خانه است. معتاد و  داس
ــت. اين «ذوالقدر» پسر خانه است كه نقش  طفيلى اس
پدر را برعهده مى گيرد تا خلأ قدرتمند پدر جبران شده 
و مانع از فروپاشى خانواده شود. «يك باره حس كرد، سر 
ــالم و محكم بود-  جاى باباش- مثل وقت هايى كه س
ايستاده است. خودش را از آنچه بود بزرگ تر ديد. خيال كرد به جلد پدرش رفته 

است و حالا بارى را كه زمين مانده او بايد بردارد.»10
مفهوم پدر در كنار حفظ حريم خانه، از ستون هاى اصلى انديشه دولت آبادى در 
مواجهه با بحرانى است كه دامن همه را گرفته است. شروع اين بحران از شهر است 
اما آلترناتيو آن، لااقل در بخش مهمى از نوشته هاى دولت آبادى، بازگشت به روستا 

يا همان زمين است. 
به همين دليل در ادبيات آن سال ها، زمين (اوسنه باباسبحان) و حيوان (گاو از 
ــتايش مى شود و قهرمان رمان سلوك سرانجام به روستا  مجموعه عزداران بيل) س
ــاس آرامش مى كند و لااقل مرگش  ــردد زيرا تنها در آن گل و خاك احس بازمى گ
«معنايى» مى يابد. در حالى كه شهر همچون هرچيز ديگرى حتى «مرگ» را نيز از 
جوهره خود تهى مى كند: «من هم مى ميرم/ اما در خيابانى شلوغ/ در برابر بى تفاوتى 
چشم هاى تماشا/ زير چرخ هاى بى رحم ماشين/ ماشين يك پزشك عصبانى/ وقتى 
از بيمارستان دولتى برمى گردد/ پس دور روز بعد/ در ستون تسليت روزنامه/ زير يك 

عكس 4×6/ خواهند نوشت/ اى آنكه رفته اى...»11 
«زوال كلنل» در آثار دولت آبادى وضعى متفاوت دارد، اين رمان برخلاف اكثر 
ــتان هاى دولت آبادى كه در روستا اتفاق مى افتد يك رمان شهرى است ولى  داس
مضمون «پدر» بار ديگر مطرح مى شود زيرا موضوع اين بار نيز حول «پدر» -كلنل- 
چرخ مى خورد منتها با اين تفاوت كيفيتا مهم كه «پدر» ديگر نمى تواند سرپناه و 
پشتيبان باشد، بحرانى زندگى پدر را در بر گرفته و او را به استيصال كشانيده است. 
ــود. به نظر  ــكار مى ش در كلنل زوال مفهوم «پدر» براى دولت آبادى به تدريج آش
مى رسد دولت آبادى دهه ها، بعد از نويسندگانى همچون ساعدى، حيدرى و... كم كم 
ــرپناه و پشتيبان كه پدر است انديشه مى كند و آن را در قالب زوال  به زوال اين س

كلنل به نمايش درمى  آورد. 
«زوال كلنل» در عين حال حاوى تداعى هاى مهمى است كه هريك به گوشه اى 
ــاره دارد اما چيز جالبى كه مفهوم زوال را به طور سمبليك  ــورمان اش از تاريخ كش
تداعى مى كند «چكمه هاى كلنل» است كه در گوشه اى از اتاق يكى از فرزندانش قرار 
گرفته و همين طور سه تارى كه روى ديوار آويزان است. روى هر دو آنها را غبار خاك 
ــانده، گويى دهه هاست كه خاك مى خورند، كه زوال يافته اند. اين زوال يافتگى  پوش

البته اشاره به تغيير مفهوم «پدر» در ادبيات دولت آبادى دارد. 
پى نوشت ها:
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شكل هاى زندگى: مفهوم «پدر» در ادبيات ايران

زوال كلنل  همان زوال پدر است 

 نادر شهريورى (صدقى)

ــرود مردگان» به تازگى توسط  ــورى با نام «س تازه ترين رمان فرهاد كش
نشر زاوش منتشر شده است. كشورى در اين رمان به واسطه روايت داستان 
ــوادث تاريخى پيرامون نفت در دهه  ــته از وزارت نفت، به ح مردى بازنشس
ــدن صنعت نفت و كودتاى 28مرداد  30 و پيش از آن و نيز ماجراى ملى ش
پرداخته است. داستان به روايت 24ساعت از زندگى اين بازنشسته شركت 
نفت پرداخته كه در طول داستان به مرور خاطرات گذشته اش مى پردازد و 
ــيده  به اين ترتيب ماجراهاى مربوط به نفت در جنوب ايران به تصوير كش
ــرود مردگان» با ماجراى حمل يك دكل نفت به  ــتان «س ــده است. داس ش
مسجدسليمان شروع مى شود و با سال هاى بازنشستگى او به پايان مى رسد. 
ــتان موثر بوده چراكه پدر او از  ــته كشورى در نوشتن اين داس تجربه زيس
كارگران شركت نفت بوده و خود او در محيط كارگرى نفت رشد كرده است. 
ــرود مردگان» را در سال 67 نوشته اما بازنويسى مجدد آن در  ــورى «س كش

سال 86 صورت گرفته است. سال گذشته رمان «مردگان جزيره موريس» از 
فرهاد كشورى منتشر شده بود كه اين رمان هم به ماجرايى تاريخى پرداخته 
و تبعيد رضاشاه به جزيره موريس را بستر روايت رمان قرار داده بود. سرود 
ــروع مى شود: «رينولدز نرسيده به چشمه نفتى از  مردگان با اين جملات ش
ــد، بى هيچ ناراحتى از بوى بد و سرگيجه آور نفت، رفت كنار  اسب پياده ش

ــمه، كمر خم كرد و انگشت زد توى چشمه نفتى، قامت راست كرد و  چش
خيره شد به انگشت نفتى اش. انگشت را برد بالاتر و گرفت زير برق آفتاب. 
ــاو، كه خميازه مى كشيد از بى خوابى و خستگى راه،  ميرزا ابراهيم و برادش
كنارش ايستادند. رينولدز ذوق زده حرف هايى زده بود و بعد به جايى اشاره 
ــحالى انگليسى ها و ميرزا،  كرده بود كه بايد چادر مى زدند. ماندنى از خوش
ــنيد كه  ــمه نفتى، حيران مانده بود. صداى ملاتيمور را مى ش از ديدن چش
مى گفت: چشمه نفتى؟ آقا، باور كردى؟ مرد فرنگى از اون سر دنيا بلند بشه 
ــمه بدبو؟ ... نه، آقا، اينها نقشه گنج دارن. نه، پس آمدن  بياد براى اين چش
براى اين نفت بدبو كه به جز آتش زدن به هيچ دردى نمى خوره؟ نه آقا، فريب 
خوردين، گول تون زدن. مى خواين مرده هاتون را ول كنين و بيفتين دنبال 
اين آدم؟ اينها تو خرابه هاى شهرهاى قديمى دنبال طلا و جواهر مى گردن... 

دنبال چى هستين،  اى آدم هاى ساده!.» 

مرورى بر «سرود مردگان» فرهاد كشورى
يك شبانه روز از زندگى كارگر نفت جنوب

سرود مردگان
فرهاد كشورى

نشر زاوش
چاپ اول 1392
 13000 تومان

مفهوم پدر در كنار حفظ حريم خانه
از ستون هاى اصلى انديشه دولت آبادى 

در مواجهه با بحرانى است كه دامن همه را گرفته است. 
شروع اين بحران از شهر است اما آلترناتيو آن، لااقل 
در بخش مهمى از نوشته هاى دولت آبادى، بازگشت 

به روستا يا همان زمين است

گابريل گارسيا ماركز
داگمار پلوئتس
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